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 از سهراب سپهري» ها پيغام ماهي« تحليل گفتماني شعر
 

  *لا فرهنگييسه
  

  چكيده
اي است كه به تجزيه و  سخن كاوي يا تحليل گفتمان نوعي مطالعة ميان رشته

ي سپهري با اين شيوه »ها ماهيپيغام «در اين مقاله شعر . پردازد تحليل كلام مي
تواند منجر به خوانش  بررسي شده است تا نشان داده شود تحليل گفتمان مي

براي رسيدن به اين هدف با بررسي دقيق بسامدي واژگان . عميق آثار ادبي شود
هايي به توصيف و تفسير ساخت متني، انديشگاني و بينافردي اين  و رسم جدول

دهد كه اين شعر داراي  ها نشان مي تيجة بررسين. شعر پرداخته شده است
ترين عوامل انسجام آن به  فضايي پويا و متحرّك است و ساختار روايي آن  از مهم

. واژگان به كار رفته نيز گوياي علاقة شاعر به طبيعت است. رود شمار مي
اند، نشاني از تنهايي شاعر  فرايندهاي فعلي شعر نيز كه فاقد مشاركت انساني

ست و ساخت وجهي شعر سپهري، از اعتقاد عميق او به سخنانش و قطعيت ا
  .افزايد كند اين گونه سخن گفتن بر ميزان اثرگذاري كلام مي كلام او حكايت مي

  
  .ها، تحليل گفتمان، سپهري پيغام ماهي  :واژگان كليدي

                                                 
                                Ssfarhangi@yahoo.comگيلان ادبيات فارسي دانشگاه  دانشجوي دكتري زبان و  *
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   مقدمه
هـاي   رشـته  نوعي تجزيه و تحليل كلام است كـه در   1سخن كاوي يا تحليل گفتمان

شناسي و ادبيـات كـاربرد دارد و در    شناسي، روان گوناگوني همچون علوم اجتماعي، زبان
  .شود اي نيز محسوب مي واقع نوعي مطالعة ميان رشته

آميز اين متـون و نيـز  بـه سـبب      تحليل گفتمان در متون ادبي به علّت ماهيت ابهام
تجزيه و تحليل متون ادبي كـه در  . ردكاربرد عناصر خيال و اغراق، پيچيدگي بيشتري دا

شناسي است، علاوه بـر توصـيف بايـد     شناسانه و مرتبط با معني واقع نوعي نگرش سبك
اين تـفسير و تــأويل ممكـن اسـت قــانع كننـده      . متضمن تفسير و تـأويل نـيز بـاشد
  . نباشد و مقبول هـمه  قـرار نگيرد

هاي  آن در متون ادبي پرداخته  ن و ويژگيدر اين مقاله ابتدا به تعريف تحليل گفتما
اي كه شناختي مختصر از سپهري و سبك شعري اوست آمـده   شده، سپس دانشِ زمينه

گاه به توصـيف و   تر شعر او باشد و آن تر و سنجيده است تا راهگشايي براي خوانش عميق
  . ه استپرداخته شد» ها پيغام ماهي«تفسير ساخت متني، انديشگاني و بينافردي شعر 
شناسي سيستمي ـ نــقشي هاليـدي بـه      هدف اين مقاله آن است كه با نگرش زبـان

البتـه بررسـي پيشـنية    . ي سپهري پرداخته  شود»ها پيغام ماهي«تحليل گفتماني شعر 
هايي در متون ادبي  فارسي مخصوصاً شعر،  نشان از حجم بسيار كم چنين  چنين تحليل

هـاي متـون ادبـي و نيـز نبـودن الگوهـا و        ليل پيچيدگيمطالعاتي دارد و اين شايد به د
شناسي  االله يار محمدي در كتاب گفتمان لطف. هاي مشخّص تحليل گفتماني باشد ملاك

رايج و انتقادي به ساخت گفتماني و متني رباعيات خيام پرداخته است و مهران مهاجر و 
ز تحليل گفتمان به بـازخواني  شناسي شعر  با ارائة  الگويي ا نبوي در كتاب به سوي زبان

  .اند كه الگوي آنان در اين مقاله مورد نظر بوده است چند شعر نيما اقدام كرده
هـايي بـوده    روش تحقيق در اين مقاله بررسي دقيق بسامدي واژگان و رسـم جـدول  

است كه در آنها ساخت مبتدا ـ خبري، ساخت اطلاعاتي، ابزارهاي انسجام، ساخت تعدي 
ها  نشان داده شده كه به دليل زيادي تعداد جدول» ها پيغام ماهي«وجهي شعر و ساخت 

  .اي بسنده شده و تجزيه و تحليل آنها در اين مقاله آمده است تنها به ارائة نمونه

                                                 
1. Discourse Analysis. 
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  تحليل گفتمان و متون ادبي 
گفتمان را مراودة كلامي، بده بستاني بين گوينده و شنونده، بازنمود يك صدا در دل 

و تــلازم گفتــه بــا كاركردهــاي اجتمــاعي و معنــايي ) 16-7:  1382ميلــز،( يــك مــتن
اي از  بعضي نيز گفتمان را مجموعـة  بـه هـم تافتـه    . اند دانسته) 14:1383يارمحمدي، (

اين اصطلاح ظاهراً ). 97: 1379فركلاف، (دانند  عمل اجتماعي، عمل گفتماني و متن مي
او تحليـل  . زليك  هـريس بـه كـار رفتـه اسـت     اولين بار در مقالة تحليل گفتمان نوشتة 

امـا  ). 22: 1379پـور،   بهـرام (دانسـت   گرايانه به مـتن مـي   گفتمان را نگاهي صرفاً صورت
بندي معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتبـاط   كاوي چگونگي تبلور و شكل امروزه سخن

تحليل ). 10: 1371 لطفي پورساعدي،(كند  زباني بررسي مي زباني و برون با عوامل درون
گفتمان برخلاف زبان شناسيِ صوري عبارت است از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله 

مطالعـة گفتمـان بـين    . تـر  يعني روابط فاعل ـ  فعل ـ  مفعول، بـه سـطح مـتنِ  بـزرگ      
هـايي كـه غيرادبـي بـه شـمار       شوند و مـتن  هايي كه به عنوان اثر ادبي شناخته مي متن
اي  هاي نهادينه شـده  پردازان گفتمان از تفاوت قائل نيست، هرچند نظريه آيند تفاوتي مي

بـه نظـر   «). 171و 34:1382ميلـز،  (انـد   كه بين اين دو مجموعه متون وجود دارد آگـاه 
كوشـند تـا از ابهـام و چنـد      ها نويسندگان متون علمي و صرفاً اطّلاعـاتي مـي   فرماليست

كنـد كـه پـر از ابهـام،      ادبي تعمداً زباني اختيار مـي معنايي پرهيز كنند، اما آفرينندة اثر 
  ).201: 1382پاينده، (» هاي معنايي است معاني چندگانه و سايه روشن

گرايان گفتمان همچون سينكلر و كولتهارد معناي واحدهاي گفتمان  بعضي از تحليل
اهي نامشـخصّ  دانند، اما فركلاف معتقد است كه معنـاي مـتن گ ـ   را آشكار و عاري از ابهام مي

  ). 195:1382ميلز، (اند  است و واحدهاي درون يك گفتمان مستعد تفاسير مختلف
به نظر هاليدي تجزيه و تحليل متن ادبي، به مثابه دست ساختي زباني، دفاع از شأن 
آن در مقام ادبيات است و اين تجزيه و تحليـل زبـان شـناختي بـر آگـاهي مـا از مـتن        

به نظر او به متن، بافت موقعيتي و خواننده، جزء . كند ا بيشتر ميافزايد و لذّت متن ر مي
  ).   75:  1376مهاجر و  نبوي، (است » ادبيت«چهارمي نيز بايد ضميمه كنيم و آن  

هـاي   واحد بررسي زبان شناختي از ديدگاه سوسور واژه بود و پـس از او اوج پـژوهش  
شناسـي،   و همزمان با اين نگرة زبـان  شناسي زايشي چامسكي بود جمله بنياد، نگرة زبان

تفكر متن بنياد نيز رشد كرد و در نتيجه در نيمـة دوم قـرن بيسـتم دو نگـرش متضـاد      
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اي درون فـردي و   يكي نگرشي مبتني بر تبيين صوري زبان همچـون پديـده  : مطرح شد
. اي بينـا فـردي و اجتمـاعي    ذهني و ديگري نگرش مبتني بر تبيين زبان به مثابه پديده

است كه بـه دسـت هاليـدي    »  شناسي سيستمي ـ نقشي  زبان«نمونة  نوعي نگرش دوم 
دانـد كـه بـه     ها مـي  اي از سيستم اين نگرش زبان را شبكه. ساخته و پرداخته شده است

يابند و در آن عناصر زباني بـه واسـطة    صورت يك ساختار گفتاري يا نوشتاري تحقّق مي
اين نگرش تمايزي ميان خود . شوند باطي تعريف مينقششان در نظام زبان و در بافت ارت

هاليدي معتقد اسـت كـه   . شود زبان و نقش و كاركرد اجتماعي و ارتباطي آن قائل  نمي
گـر مناسـبات    ، هـم دلالـت  )معنـاي انديشـگاني  (گويد  هر متني هم از محتوا سخن  مي

دهـد   شـان مـي  و هم چگونگي عمل زبان در بافت را ن) معناي  بينافردي(اجتماعي است 
، پس هر متني داراي سه معناي هم زمـان اسـت كـه مكمـل يكديگرنـد؛      )معناي متني(

معناهايي كه از سويي بافت موقعيتي، شرايط مساعدي براي وقوع آنها فراهم كرده است 
شوند؛ يعنـي هـر معنـايي بـه      بندي مي سازمان )1(و از ديگر سو در لاية واژي ـ دستوري  

  ).37-2همان، (يابد  ذر ساختار زباني خاصي تحقّق مياي خاص و از رهگ شيوه
توان نتيجه گرفت كه تجزيه و تحليـل متـون ادبـي در     با توجه به آنچه گفته شد مي
هاي بيشتري دارد، اين پيچيدگي در درجة  اول ناشي از  مقايسه با ساير متون پيچيدگي

همچنـين در يـك اثـر ادبـي     . داننـد  ابهامي است كه امروزه آن را لازمة يك اثر ادبي مي
اي در معني مجازي يا استعاري به كار رود و يا شاعر و نويسنده از اغراق  ممكن است واژه

هاي او و اعتقاداتش و بافت مـوقعيتي كـه    توجه به شاعر يا نويسنده و ويژگي. بهره گيرد
لاوه بـر  تجزيه و تحليل يك مـتن ادبـي، ع ـ  . اي دارد در آن قرار گرفته است اهميت ويژه

تفسـيرها  «اينكه بر توصيف و تبيين استوار است بايد متضمن تفسير و تأويل نيز باشد و 
فـركلاف،  (» اي اوسـت  تركيبي از محتويات خود متن و ذهنيت مفسـر يـا دانـش زمينـه    

شناختي سيستمي ــ نقشي به تحليل گفتماني شعر  اينك با توجه به نگرش زبان). 215
  .پردازيم ة سهراب سپهري ميسرود» ها پيغام ماهي«

  
  پيغام ماهيها

  رفته بودم سر حوض 
  تا ببينم شايد، عكس تنهايي خود را در آب، 
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  .آب در حوض نبود
  :گفتند ماهيان مي

  . هيچ تقصير درختان نيست«
  ظهر دم كردة تابستان بود، 

  پسر روشن آب، لب پاشويه نشست  
  .و عقاب خورشيد، آمد او را به هوا بردكه برد

  به درك راه نبرديم به اكسيژن آب 
  .برق از پولك ما رفت كه رفت

  ولي آن نور درشت، 
  عكس آن ميخك قرمز در آب 

  زد،  هاي تغافل مي آمد دل او پشت چين كه اگر باد مي
  . چشم ما بود

  . روزني بود به اقرار بهشت
  تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي، همت كن 

  » .استو بگو ماهيها حوضشان بي آب 
  رفت به سر وقت چنار  باد مي

  .رفتم من به سر وقت خدا مي
  

  اي دانش زمينه
يكـي او را از  . سپهري از شاعراني است كه آراي گوناگوني دربارة  او مطرح شده است

داند كه دستگاه منسجم فكري خاص خود را دارند و بـراي فهميـدن    معدود شاعراني مي
ديگري شعر او ). 11:1370شميسا، (ان فكري آشنا بود شعر آنها بايد با كليد آن ساختم

دانـد و معتقـد اسـت شـعر او      را شعر هايكوهاي به هم پيوسته و تصاوير تقطيع شده مي
خاصـيت دارد و بـرآن يكپـارچگي كامـل حـاكم نيسـت        بـو و بـي   صميميتي خنثي و بي

وجه عجيب اما شخص ديگري معتقد است كه به دليل ت). 309و  305:  1371براهني، (
هاي زندگي، شعر او رنگ و بوي خاصي دارد و پـر از تصويـرها و  سپهري به كشف لحظه

يكي نيز شعر سپهري را به اعتبـار عملكـرد ظريـف و    ). 19:1371آشوري، (هاست  رنـگ
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هاي زبان به شعر سبك هنـدي   هاي ذهن و پيچ و تاب دار قوة خيال و نقش آفريني دامنه
در شـعرهاي  » مفهـوم «بعضـي نيـز معتقدنـد كـه     ). 56:1367يني، حس(داند  متعلّق مي

سپهري هم رهبري تصويرهاي دروني يك مـصراع را بـر عهده گرفتـه است و هم فضاي 
در واقـع سـپهري   ). 13:1366مختـاري،  (هاي تجريدي كرده است،  كليّ را تـابع انديشه

» ردن تصـاوير بدهـد  كند در تصويرگري اصالت را به دنياي درون و ذهنـي ك ـ  سعي مي«
  ).301:1383زرقاني، (

. نكتة ديگري كه در خوانش شعر سپهري راهگشاست، آشنايي با جهان بينـي اوسـت  
او متأثّر از فلسفة چين باستان و تحت تأثير لائوتسه، فيلسوف قرن ششم قبـل از مـيلاد   

ة چـين و  گيرد برگرفته از آشنايي او بـا فلسـف   است و بسياري از نمادهايي كه به كار مي
همچنين ما با شاعري نقّاش روبروييم و انعكاس نقّاش بـودن او را در  . عرفان شرقي است

  .بينيم شعرش مي
  

  »ها پيغام ماهي«ساخت متني شعر  
ساخت متني بستري است كه دو ساخت انديشگاني و بينـافردي در قالـب آن شـكل    

اني و بينا فردي است كـه  انديشگ گيرند و مبتني بر چگونگي ترتيب و آرايش اطلاعات مي
و ساخت » مبتدا ـ خبري «هاليدي ساخت متني بند را به دو ساخت  . اند آمده )2(در  بند

. كنـد  شـود تقسـيم مـي    ناميده مي» انسجام«و يك بخش غيرساختاري كه » اطلاعاتي«
» مبتـدا «. دهد كـه نـزد گوينـده، بنـد دربـارة چيسـت       ساخت مبتدا ـ  خبري نشان مي 

سـاخت اطّلاعـاتي   . ه اصلي پيام است و پيام هر چه باشد دربارة آن استموضوع و مسئل
اطلاع نـو اطلاعـي اسـت كـه پـيش از      . شود بند به دو عنصر اطّلاع نو و كهنه تقسيم مي

توان آن را از سـخن   عرضة آن، در متن سخني از آن به ميان نيامده است و يا  آنكه نمي
ي است كه پيش از آنكه بيان شود، به نحـوي  پيشين استخراج كرد و اطلاع كهنه، اطلاع

معمـولاً اطـلاع   . پنـدارد  بر مخاطب آشكار است يا گوينده آن را نزد مخاطب آشـكار مـي  
در » فاعـل «گيـرد،  امـا اگـر     كهنه در جايگاه مبتدا و اطلاع نو در چارچوب خبر قرار مي
سجام نيز مناسبات معنايي ان. جايگاه مبتدا  قرار نگيرد، مبتدا حامل اطلاّع  نو خواهد بود
ارجاع، حذف، جاي گزينـي،  : است كه ميان عناصر يك متن وجود دارد و عبارت است از

  ).  70ـ  54: 1376مهاجر و نبوي، (ادات ربط و انسجام واژگاني 
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  »اطّلاعاتي«و » مبتدا ـ خبري«ساخت 
پيغـام  «: دكن ـ زدايي همراه است جلب نظر مـي  در نگاه اول، عنوان شعر كه با آشنايي

توانند پيغامي داشته باشند، اين پيام رساني چگونه انجام خواهد  ها مي ، آيا ماهي»ماهيها
بخشـد و ايـن    شد و پيام آنها چيست؟ شاعر با ذهن خلّاق خود به مـاهي شخصـيت مـي   

  . آغازي است بر تصويرگري شاعر
تا عكس تنهايي  رود در پارة اول شاعر به كنار حوض آب مي: اين شعر چهار پاره دارد

گوينـد،   خود را در آب ببيند،  اما آبي وجود ندارد و ماهيان علتّ نبودن آب را بـه او مـي  
البته شاعر ابهامي نيز آفـريـده است؛ آب، عـنصر حيات مـاهيان، در حوض نيست، امــا  

ها از كـم آبـي    شايد هم آب كم است و ماهي! گويند اند و سـخن مي هنـوز مـاهيان زنده
پارة دوم نيز سخن ماهيان است، اما اينجا ديگر علتّ نبودن آب مطـرح  . اند ه ستوه آمدهب

شود، سخن از چيز ديگري است؛ خورشيد با آنكـه آب را از آنـان گرفتـه، امـا هنـوز       نمي
در پارة سوم، ماهيـان شـاعر را مخاطـب    . چشم آنان است و روزني به سوي بهشت است

پيامشان را به خدا برساند و سرانجام در پارة چهارم هنگـامي  خواهند  دهند و مي قرار مي
هـا   رود تا پيام ماهي رود، شاعر نيز مي كند و به سوي چنار مي كه باد شروع به وزيدن مي

  . را به خدا برساند
بنـدهاي آغـازين ايـن شـعر نشـان      » اطلاّعاتي«و» مبتدا ـ خبري «نگاهي به ساخت 

اساساً يكـي از  . بندي را درهم ريخته است مول جملهدهندة  آن است كه شاعر هنجار مع
در ايـن شـعر نيـز در آغـاز بـا ايـن       . هاي شعر در هم ريختن ساخت جمله اسـت  ويژگي

كه جايگاه آنها معمـولاً در پايـان جملـه    » ببينم«و » رفته بودم«هنجارگريزي روبروييم، 
انـد و در حكـم    ر گرفتـه قـرا » مبتدا«گيرند، در جايگاه  قرار مي» خبر«است و در جايگاه 

شوند و اين شروع مناسبي است براي شعري كه در آن  به مخاطب عرضه مي» اطلاّع نو«
، امـا شـاعر چنـدان از ايـن نـوع هنجـارگريزي بهـره        »ديـدن «است و » رفتن«سخن از 

زند و بـه سـاخت    گيرد، در بندهاي بعدي شاعر ساخت جـمله را چنـدان بر هم نمي نمي
همچـون دو سـطر اول    17، 15، 9شود، تنهـا در سـطر    وره نزديك ميمعمول زبان محا

كنيم كه در اين موارد نيز شاعر با ساخت غيرمعمول متن به  هنجارگريزي را مشاهده مي
  .پردازد برجسته كردن عنصر زباني مورد نظر خود مي

فضاي حاكم بر دو سطر اول اين شعر فضاي حركت است و رفتن، اما از سـطر سـوم   
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گويـد، فضـايي سـاكن     هـا سـخن مـي    پردازد و از زبان مـاهي  به توصيف موقعيت ميكه 
يابد و بـاز بـر دو سـطر آخـر      شود و اين نقل قول تا سطر هفدهم  ادامه مي حكمفرما مي

  . »رفتن«شعر فضايي همچون فضاي آغاز شعر حاكم است؛ سخن از 
ه است، اما آنجا كه از هر مصرع از اين شعر خود به صورت يك بند يا جملة كوتاه آمد

سـازد،   پردازد، يك  مصرع به تنهايي يك بند را نمي زبان ماهيان به توصيف خورشيد مي
شوند تا عظمـت خورشـيد را از زبـان ماهيـان      اينجاست كه چهار مصراع با هم جمع مي

و البته مصرع بعدي نيز در حكـم اطّلاعـي نـو در    ). 14و  13، 12، 11سطر (بازگو كنند 
  . كند هاي معنايي شعر را  برجسته مي وصف خورشيد است و اين ساخت متني مايه ادامة

  
  انسجام 

اي رو بـه    مورد ارجاع اشاره 4مورد ارجاع ضميري و  18در بخش انسجام دستوري با 
از عنصر جايگزيني در اين شعر فقط دو بار استفاده شده  است و آن هم در  )3(رو هستيم

پردازد و به جاي خورشيد از تعبير  اهيان به توصيف خورشيد ميجايي است كه از زبان م
تواند خورشيد هم  مي» ميخك قرمز«گيرد، هرچند  بهره مي» نور درشت و ميخك قرمز«

تـوانيم بگـوييم عنصـر     نباشد و گل  ميخك مورد نظر شاعر باشد كه در اين صورت مـي 
حـذف نـيز در ايـن شــعر   عنصر. جايگزيني فقط يك بار مورد استفاده شاعر بوده است

هاي او نيز  حذف. گيرد مـورد از اين عنصر بـهره مي 20اي دارد؛ شاعـر در  جـايگاه ويـژه
  .داد بيشتر از نوع حذف به قرينة لفظي است و تكرار آنها شايد حالت ملالي آوري به شعر مي

اً چنـدان  ابزارهاي انسجام پيوندي به كار رفته نشان دهندة آن است كه شـاعر ظـاهر  
اي به استفاده از ادات ربط ندارد، اما در خوانش شعر حـذف بعضـي از ادات كـاملاً     علاقه

/ تا ببينم شـايد عكـس تنهـايي خـود را در آب     / رفته بودم سرحوض: مشهود است مثلاً
بـاد  ] ... و[چشـم مـا بـود    ] ... كـه [ظهر دم كردة تابستان بود ... آب درحوض نبود ] اما[

البته عوامل ديگـري همچـون نشـانة دو نقطـة بيـاني و      ] ... و[ر وقت چنار رفت به س مي
شود و به برقـراري ارتبـاط    ويرگول نيز از عوامل انسجامي است كه در اين شعر ديده مي

  .كند واژگان و جملات كمك مي
دهد كه شـاعر بـيش از هـر چيـز از      نگاهي به ابزارهاي انسجام در اين شعر نشان مي

گيري از انسجام واژگاني شـايد بـه    سجام واژگاني بهره گرفته است؛ بهرهعنصر حذف و ان
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شـعرهاي روايـي معمـولاً سـاختاري     «دليل اين است كه اين شعر شعري روايي اسـت و  
هـاي   يابند، يا به بياني ديگر انسجام ساختاري در سروده تر از اشعار غيرروايي مي منسجم

لازمة يك شعر روايـي آن اسـت   ). 212:  1383حسن لي، (» آيد تر پديد مي روايي آسان
رسـد عنصـر    ها را به يكديگر پيوند بزند و در اين ميـان بـه نظـر مـي     اي مصرع كه رشته
  . اي دارد اهميت ويژه» آيي هم«واژگاني  

كند و پـس از   آيي استفاده مي در انسجام واژگاني شاعر بيش از هرچيز از تكرار و هم
مـاهي و  (، رابطة جزء وكل )بود و نبود ـ آمد و رفت ـ نيست و است  (معنايي  آن از تضاد

  . گيرد بهره مي) درختان و چنار(و شمول معنايي ) پولك ـ آب و اكسيژن ـ حوض و پاشويه
سپـهري عـاشق طبيـعت است و واژگــان مــورد اســتفادة او ايــن حقيقـت را بـه       

هـاي   شويه، اكسيژن و پولك يكي از زنجيرهحوض، آب، ماهي، پا. كند درستي آشـكار مي
در اين شعر است كه با توجه به  جهان بيني شاعر و نظام اصطلاح شـناختي  » هم آيي«

آغاز سـمبل روشـني و    در» آب«در اين شعر . آورد تري را نيز به ياد مي او مفاهيم عميق
ا پـس از آن بـه   خواهد عكس تنهايي خود را درآن  ببيند؛ ام معرفت است؛ زيرا شاعر مي

نيز در معنـاي نــمادين   » مـاهي«. شود عنوان نماد حيات و تولدّ دوباره براي ماهيان مطرح مي
  ). 137:1370شميسا، (خود رمز روح و وجـود روحاني و رمز ارتباط بين آسمان و زمين است 

هاي درخت، باغ، ميخك و چنـار اسـت كـه     در اين شعر واژه» هم آيي«زنجيرة ديگر 
و اتّفاق «: گويد مي» مسافر«در شعر . گيرد ي در اشعار ديگر خود نيز ازآنها بهره ميسپهر

) 327:1363سـپهري،  (» بدل كنيد به يك ارتباط گمشدة پـاك/  وجود مرا كنار درخت
دسـت  ) وصل(به نوعي ارتباط ) كنار درخت(خـواهد از طـريق طبيعت  مي«گـويا شـاعر 

نيز كه مورد علاقـة سـپهري اسـت در ايـران قـديم      » رچنا«) 233:1382پاينده، (» يابد
مظهر غنا، باروري، سرسبزي طبيعت و موجب بـركت و نعمت خدايان و ارواح بوده است 

) 170:1369يـاحقيّ،  (اند  تلّقي شده» درخت مراد«و در برخي از مناطق چنارهاي كهن 
 ـ و شايد از اين روست كه باد در اين شعر به سر وقـت چنـار مـي    ا پيـام ماهيهـا را   رود ت

بـايد به «: كند سپهري در شعر ديگري نيز بين درخت و خدا ارتباط برقرار مي )4(.برساند
، در عرصـة نقّاشـي هـم مجموعـة     )428:1363سـپهري،  (» ملتقاي درخت و خدا رسيد

ترين تجربة نقاشي كه توفيق عـام يافتـه    اند و بزرگ ترين كارهاي سپهري ها مهم درخت«
  ). 209:1372 مجابي،(» است
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زنجيــرة واژگــاني ظهــر دم كــرده، تابســتان، روشــن، خورشــيد، نــور و بــرق نيــز در 
او تصويري زيبـا از  . اي كه مورد نظر اوست مؤثّر است تصويرسازي شاعر و ساخت صحنه

نشـيند و   آب همچون پسر زيبايي كنار پاشـويه مـي  : دهد صحنة بخار شدن آب ارائه مي
  . برد ربايد و به  هوا مي يزپرواز او را ميپرتو خورشيد همچون عقابي ت

تواننـد نشـاني از نقّـاش     عكس، چشم، روزن و ديدن واژگان ديگري هستند كـه مـي  
او بـه سـاية اشـياء در آب نيـز توجـه دارد، عكـس       . بودن او را نيز  با خود داشته باشـند 

سـم، نقّاشـان   امپرسيوني  در سبك نقّاشي. كند ميخك در آب توجه او را به خود جلب مي
  .بينيم به تابش و انعكاس نور علاقه دارند و اين ويژگي را در اين شعر سپهري نيز مي

داند و جالب اينجاست كه در بهگود گيتـا   مي» چشم ما«شاعر در اين شعر، خورشيد را 
اند و در آيـين   و همچنين اوپانيشادها دو چشم هم ذات با دو نوربخش يعني خورشيد و ماه

يد و ماه در چشم پ، آنكو يا لائو ـ جيون قراردارند و در آيين بودايي نيز چشـم   دائو خورش
  ).515ـ  512: 1379، 2شواليه و گربران، ج (شود  خداوندي به صورت خورشيد نقش مي

 6شـاعر در اين شـعر  . تـكرار واژگـاني نـيز از عـناصر انسجام بـخش ايـن شعر است
» رفتن«و فعل » ماهي«بار از  2، »حوض«بار از  3است، استفاده كرده  » آب«بار از واژة 

ساخت متني كـه از تكـرار ايـن    . بار در اين شعر به كارگرفته شده است 5و مشتقّات آن 
واژگان فراهم آمده است، نشاني از تصوير مورد نظر شاعر است و مخصوصاً اهميتـي كـه   

ان شعر نشانة حركت و جنـبش  در آغاز و پاي» رفتن«قائل است و تكرار فعل » آب«براي 
در آغاز » رفتن«تواند سلوك شاعر را در جهان پيرامونش به تـصوير بكشد، اما  است و مي

رود تـا تــنهايي خـود را در آب     در پايان آن متفاوت است، در آغاز او مي» رفتن«شعر با 
رود تـا   مـي كند، اما در پـايان شعر  ببيند و به فـكر خـود است و در جهان خود سير مي

  .ها را به خدا برساند پيغام ماهي
  

  »ها پيغام ماهي«ساخت انديشگاني شعر 
ها و تصويرهايي كه ما از جهان پيرامون و جهان ذهني و خيالي خود داريم بـه   تجربه

آينـد و رمزگـذاري و بيـان     شوند، به صورت مفـاهيم در مـي   بندي مي واسطة زبان مقوله
شگاني زبان است كه بـه هنگـام تحقّـق در لايـة  واژي ـ      اين ويژگي نقش اندي. شوند مي

.  كنـد  شود و اين ساختار در واحد بند عمل مي دستوري در ساختار تعدي زبان ظاهر مي
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اين ساخت به سه بخش فـرايند، مشاركين  فـرايند و عناصر پيرامـوني فــرايند تقسـيم    
فتـار و چگـونگي بـودن    منظور از فرايند يك واقعه، كـنش، حالـت، احسـاس، گ   . شود مي

اند كه يا عامل فرايند هستند، يا فراينـد   مشاركين فرايند عناصري. هاست و پديده چيزها
انـد كـه    شوند و عناصر پيراموني عناصري مند مي شود و يا از فرايند بهره بر آنها اعمال مي

نبـوي،  مهـاجر و  (كننـد   زمان و مكان و شيوة عمل و وسايل و شرايط فراينـد را فـراهم مـي   
  : شود در جدول زير ديده مي» ها پيغام ماهي«فرايندهاي ساخت تعدي شعر  .)48ـ39: 1376
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  فرايندها . 1
مورد آن فرايند  11فرايند بهره گرفته است كه  23شاعر از » ها پيغام ماهي«در شعر 
و پايـان شـعر نيـز  بـا  فراينـد مـادي       » رفـتن «شروع شعر با فرايند مـادي  . مادي است

دهند و بر انـجام كــار يـا    فرايندهاي مادي كنـش و حـركت را نشان مي. است» فتنر«
  5فراينـد كلامـي،    2فرايند وجـودي،   1فـرايند ذهني،  2. اي دلالت دارند رخـداد واقعه
تغيير فرايندها و تنـوع  . شود فرايند رفتاري نيز در اين شعر ديده مي 2اي و  فرايند رابطه

اگـر فراينـدهاي   . ت كه شاعر به دنبال تغيير فضاي حاكم بر شعر اسـت آنها نشانة آن اس
حركـت   اي، وجودي و ذهني بر شعر حاكم بودند، فضاي شعر فضايي سـاكن و بـي   رابطه

اند در فراينـد اصـلي    بود، اما وقتي فرايندهاي كلامي و رفتاري را كه از فرايندهاي فرعي
جالب اينجاست كه بيشتر فرايندهاي . بينيم ميمادي بگنجانيم، فضايي پويا و متحرّّك را 

بخشد، آب را پسر  شاعر به ماهي جان مي. اند به كار رفته در اين شعر عاريتي و استعاري
ايـن كـنش و   . داند و خورشيد را عقابي كه آمده است تا او را  بـا خـود ببـرد    روشني مي

شـوند و   بازنمـايي مـي  گزينـد   حركت و اين زندگي بخشيدن با فرايندهايي كه او بر مـي 
  . يابند تحقّق مي

  شركت كنندگان در فرايند . 2
نگاهي به شركت كنندگان در فرايند نشان دهندة آن است كه تنهـا انسـاني كـه در     

اين شعر حضور دارد، خود شاعر است؛ او تنهاست و بر سرحوض رفتـه اسـت تـا عكـس     
/ كنارمشتي خـاك  «: ز تنهايي دارداشعار ديگر او نيز نشان ا. تنهايي خود را در آب ببيند

چه زيبا بوتة زيست و چه «، )138:1363سپهري، (» ام در دور دست خودم، تنها  نشسته
چـه  / پـرم از سـاية  برگـي در آب    / ... من پر از نورم و شـن  «، )264همان، (» تنها من

شركت كنندگان ديگـر او ماهيـان، درختـان، آب،    ) 337 -336همان، (» درونم تنهاست
اند؛ شايد بتوان با محمد مختاري هم صـدا شـد    خورشيد، باد و به طور كليّ همة طبيعت

انسان شاعر كه  صرفاً سمت كليّ ارتباط با هسـتي را پيمـوده از رابطـة     «: كه گفته است
گرايي در مفهوم شعر  انسان با انسان و انسان با واقعيت فارغ مانده است، در نتيجه انسان

  ). 11:1366مختاري، (» عر او حذف شده استنيمايي معاصر از ش
هاي ناگـذر   فعل. اند»گذرا«فرايند، فعل  12و » ناگذر« فرايند، فعل  11در اين شعر 

پذيرند و نشانة انجام يا رخداد  فرايندي  اند، زيرا تنها يك شركت كننده را مي يك ارزشي
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تواننـد چنـد شـركت     مـي انـد و   اند، اما فعلهاي گذرا چند ارزشـي  بدون مشاركت ديگران
همچنان . اند هاي فعل و انفعال كننده داشته باشند و در واقع  به نمايش گذارندة  صحنه

گيـرد تـا    دهد شاعر هم ارز با هم از تنوع فراينـدها بهـره مـي    كه نوع فرايندها نشان مي
  .فضاي حاكم بر شعر را  از يكنواختي خارج كند

  عناصر پيراموني فرايندها . 3
فرايندكـه بـدون    10غيـر از  . گيـرد  از عناصر پيراموني فرايندها نـيز بهـره مـي  شاعر 

در . اند، ساير فرايندها عناصر ديگري را نيز با خود به همـراه دارنـد   عناصر پيراموني آمده
عنصـر مكـاني را در شـعر خـود      11شـاعر  . اي دارند اين ميان عناصر مكاني اهميت ويژه

اين عناصر نيز بيشتر به طبيعت . پردازي قوي اوست صحنه  گنجانده است و اين نشان از
سرحوض، در آب، لب پاشـويه،  : شود ورزد مربوط  مي دور و اطراف او كه به آن عشق مي

  .... به هوا و
  

  » ها پيغام ماهي«ساخت بينا فردي شعر 
شـود و معنـي    زبان براي برقراري، حفظ و تنظيم روابط اجتماعي به كار گرفتـه مـي  

شود و طي آن گوينده يا نويسنده به كمك زبان عملي  ن شكلي از كنش مطرح ميهمچو
بـه عبـارتي ديگـر شـركت كننـدگان در      . دهد را نسبت به شنونده يا خواننده صورت مي

: شـود  كنند و در اين رابطه هر يك ايفاگر نقشي مـي  كنش كلامي با هم رابطه برقرار مي
ايـن  . كنـد  پرسـد و پيشـنهادي مطـرح مـي     يدهد، سؤالي م ـ دهد، فرماني مي خبري مي

هاي ارتباطي در لاية واژي ـ دستوري زبان به وسـيلة سـاختار وجهـي بنـد تحقّـق        نقش
وجه فعل قضاوت گوينده را نسبت به وقوع فعل يعني قطعي يا غيرقطعي بودن . يابند مي

  .)53 -50و 27: 1376مهاجر و نبوي، (دهد  و يا امري بودن آن نشان مي
هـا در بيشـتر مـوارد     دهد كه وجه جملـه  به ساخت وجهي اين شعر نشان مينگاهي 

مـورد از وجـه    2بار از وجه اخباري بهره گرفته است و تنهـا در   19شاعر . اخباري است
كاربرد وجه اخبـاري نشـان از   . مورد هم از وجه امري استفاده كرده است 2التزامي و در 

ض و نبودن آب و سخن ماهيان، همه از نظر رفتن سرحو. قطعيت خبر در نزد شاعر دارد
او امري مسلمّ است، اما شاعر در دو چيز ترديد دارد كه آنجا هم از وجـه التزامـي بهـره    

گيرد؛ يكي اينكه شايد بتواند عكس تنهايي خود را در آب ببيند كه جاي اين ترديـد   مي
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جايي است كه از  مورد ديگر. شود كه آبي در حوض نيست هم هست؛ زيرا بعد معلوم مي
، »تـو اگـر در تـپش بـاغ خـدا را ديـدي همـت كـن        «شود  به او خطاب ميزبان ماهيان 

به ظاهر وجه اخباري دارد، اما چون با اگر همراه شده است، حالتي التزامي بـه  » ديدي«
كار هر كسي نيست، » ديدن خدا در تپش باغ«خود گرفته است و نشان از اين است كه 

دهد كه ارتباط بـا خـدا چنـدان هـم دشـوار       خرين مصرع شعرش نشان مياما شاعر با آ
داند كه به راحتي  و بدون گرفتن وقـت قبلـي    نيست، زيرا او خدا را همچون دوستي مي

  . توان به نزدش رفت مي
هاي به كار گرفته شده در بيشتر موارد زمان ماضي است  و ايـن نشـاني از    زمان فعل
بار از  18او . كند كه در گذشته اتّفاق افتاده است اي روايت مي شاعر از واقعه. روايت است

بار از زمان  مضارع اسـتفاده كـرده    3انواع گوناگون زمان ماضي بهره گرفته است و تنها 
رفتن او بر سرحوض در زمان ماضي بعيد رخ  داده است و سخن ماهيان نيز بيـان  . است

دهد و در انتهـاي   دروني آنان را نشان مياتفاقي است كه  درگذشته پيش آمده و احوال 
شعر شاعر با استفاده از زمان ماضي استمراري به نوعي تداوم عمل رفـتن را در گذشـته   

انـد، يعنـي فاعـل آنـان      هاي به كار رفته در اين شعر فعل معلوم تمام فعل. دهد نشان مي
ه شاعر به آنچه مشخصّ است و اين هم نشاني از قطعيت خبر در نزد شاعر است و اين ك

  . گويد كاملاً معتقد است مي
ساخت وجهي بندها نشان از اين واقعيت دارد كه در جايگاه  فاعل تنهـا يـك انسـان    

رفتـه  (دهـد   خود را نشان مي» م«حضور دارد و آن شاعر است كه درآغاز شعر با شناسة 
ري از خود ارائـه  حضور آشكارت» من«اما در پايان شعر با ضمير منفصل ) بودم ـ تا ببينم 

در ساير موارد جايگاه فاعل بيشتر بـه عناصـري از طبيعـت اختصـاص دارد كـه      . كند مي
  .... ماهيان، پسر روشن  آب، عقاب خورشيد و: بخشد شاعر به آنها جان مي

در مصراع چهارم شعر شاهد سخن گفتن ماهيان با شـاعر هسـتيم و در پايـان شـعر     
د شايد منتظر باشيم كه شاعر جوابي براي آنها داشته رس وقتي سخن ماهيان به اتمام مي

كند، او به سر وقت  شاعر به جاي سخن راندن عمل مي. گويد باشد، اما شاعر سخني نمي
در مصرع شانزدهم » تو«حضور ضمير دوم شخص . رود تا پيغام ماهيها را برساند خدا مي

نيز خود شـاعر اسـت   » تو«ين  در نظر اول نشان دهندة نوعي مكالمه در شعر است اما ا
  . گيرد اي صورت نمي پس مكالمه
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  گيري نتيجه
شـناختي سيسـتمي ـ     ي سپهري بر مبناي نگرش زبان»ها پيغام ماهي«خوانش شعر 
تواند با تجزيـه و تحليـل كـلام راهگشـايي بـراي       دهد كه اين نگرش مي نقشي نشان مي
آيد تا او   گر مي اي نيز به ياري تحليل البته دانش زمينه. تر متون ادبي باشد خواندن عميق

سخن كاوي اين شعر نشان دهنـدة آن  . تري دست يابد تر و مقبول بتواند به تفسير جامع
است كه شاعر با ساخت انديشگاني، بينا فردي و متني خود كه مكمل يكديگرنـد، آنچـه   

لاعاتي خود نشان او با آرايش اطّ. در ذهن خلّاق خود پرورانده بود به تصوير كشيده است
دهد كه چه چيزي برايش اهميت دارد و با ابزارهاي انسجامي، ما را در مقابل واژگاني  مي

. انـد  ورزد، واژگـاني كـه بـه نـوعي بـه طبيعـت مربـوط        دهد كه به آنها عشق مي قرار مي
فرايندهاي فعلي اين شعر گوياي اين واقعيت است كه او به دنبال فضايي پويا و متحرّك 

. اند، نشان از تنهايي او نيز دارنـد  اما  همين فرايندها كه فاقد شركت كننده انساني است،
كند و اين كـه او   ساخت وجهي شعر نيز خواننده را به قطعيت سخنان شاعر مطمئن مي

  .به حرفهايش اعتقاد دارد
  

  نوشت پي 
كه از آن به لاية  گيريم براي بازنمايي معنا در زنجيرة كلام از واژگان و دستور كمك مي. 1

 .واژي ـ دستوري تعبير شده است
 . منظور از بند، هر جملة سادة مستقل يا غيرمستقل است. 2
در اين نوشته منظور از ارجاع كاربرد ضماير اشاره، ضماير مشترك، ضماير شخصي سوم . 3

اي مانند مثل، بهتر،  شخص مفرد و جمع منفصل و متصّل و همچنين كلمات مقايسه
مثلاً مهاجر و . هر چند در اين زمينه اختلاف نظرهايي نيز وجود دارد. است... ر و ت بيش

مهاجر و نبوي، (دانند  را نيز از عناصر ارجاع مي» تو« و» من«نبوي ضماير شخصي 
كند و ضماير سوم  اما يار محمدي به همة ضماير شخصي اشاره نمي). 66و  65: 1376

  ).58: 1383يار محمدي، (كند  نمونة ارجاع ذكر مي را به عنوان» ايشان«و » او«شخص 
االله است و بنابر سنّت اسلامي  در نمادگرايي هندو، دايو، همان نفحة كيهاني و كلمه» باد«. 4

، 1378: ژان شواليه وآلن گربران(موكّل آبهاست و در سنّت توراتي نفحة خداوندي است 
  ). 8: 1ج
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